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  ـ پژوهشي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهانجلة علمي م

  شماره چهل و نهم, دورة دوم

  ۷۵‐۹۰صص , ۱۳۸۶                          تابستان 

  

  

  

  

  غم و شادی در تجربه دينی مولوی
   ∗مجيد صادقی حسن آبادیدکتر 

  

  چكيده
ــساني اســت كــه ريــشه در جــان و رو   ــدة ان ــا غــم و شــادي دو پدي ان آدمــي دارد و صــاحبنظران ب

جلال الدين محمد بلخي كـه يكـي        . اند  رويكردهاي گوناگون تفسيرهاي متفاوتي از آن ارائه كرده       

بينـي اسـلامي و    از بزرگترين تجربت انديشان در حوزة تفكر اسلامي و عرفاني است، در پرتو جهان     

الم و آدم را بـا تمـام اجـزاء و           او ع ـ . ژرفاي تأملات دروني خويش نگاه خاص بـه ايـن پديـده دارد            

از نظـر او غـم و شـادي دو     . بينـد   حوادث خود تحت تدبير قدرت لايزال مدبري حكيم و قـدير مـي            

لذا انـساني ممكـن اسـت در اوج تنعمـات، غمگـين و متقـابلاً                . حالت كاملاً دروني است، نه بيروني     

ي و منظر ديني دو تبيين علّي و او در يك شبكة تفسير. فردي در شدت فقر و ناداري فرحناك باشد

او جداي از اينكه غم و شادي را با توجه به متعلَّق آن به ممدوح و مذموم . غايي از غم و شادي دارد

كند، در تبيين علّي عروض غم را معلول ركـود و عـدم چـالاكي روح و در تبيـين غـايي                        تقسيم مي 

  .بيند آنان را سفيران الهي و نويدبخش نتايج خاص مي

  

  هاي کليدي واژه
  .غم، شادي، تجربه ديني، تجربه تفسيري، مولوي

  
  مقدمه

 تركيبي است که در معنا قديم و در لفظ جديد اسـت كـه در دو سـدة اخيـر     )Religious experience(تجربه ديني 

اي  به گونـه در يك معنا، هرگونه احساس و دريافت دروني كه آدمي را       . كانون اصلي توجه دين پژوهان قرار گرفته است       

در اين احـساس و     . با ماوراي طبيعت و عالم غيب پيوند دهد و نوعي حسن قدسي در او ايجاد كند، تجربة ديني خوانند                  

بر همين اساس، اين واقعيت از جهت معنا قـدمتي بـه   . كند گر تجلي مي    تجربه، خداوند يا حقيقت قدسي بر انسان تجربه       

از اواخر قرن هجـدهم و دوران مدرنيتـه و انـزواي            . گذرد  عمر چنداني از آن نمي    ديرينگي انسان دارد، ولي در مقام لفظ        

                                                 
  .دانشگاه اصفهانالهيات  استاديار گروه ‐ ∗

 ۴/۲/۸۶تاريخ پذيرش      ۴/۱۱/۸۵تاريخ اصلاحات       ۱۸/۴/۸۵تاريخ وصول
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در آن دوره حـوزة ديـن   . الهيات عقلي، اين واژة مركب در افواه و آثار متكلمان و فيلسوفان دين مغرب زمين جا باز كرد          

نهايـت و     دسي و ميل به بي    از قلمرو نظر و انديشه به عواطف و احساسات كشيده شد و گوهر دين نوعي احساس امر ق                 

  .وابستگي مطلق تلقي گرديد

  » تجربــه تفــسيري«شــود كــه يكــي از آنهــا   دينــي بــه شــش قــسم تقــسيم مــي ةبنــدي، تجربــ در يــك تقــسيم

)Interpretive experience (مقصود از تجارب تفسيري آن دسته از تجارب است كه ديني بودنش بـه خـاطر   . است

گر بر اساس نـوعي   تجربه. گر با رويكرد ديني از آن تجربه است علول نوع تفسير تجربهويژگي خود تجربه نيست، بلكه م    

پردازد كه لزوماً رنگ ديني دارد، مانند اينكه مسلماني مرگ فرزند خود را عقوبت گناه خويش به                   ذهنيت به تفسير آن مي    

 و در نتيجه صبر و شكيبايي ورزد و آن          تلقي كند ) ع(شمار آورد يا فرد مسيحي آن را به عنوان شركت در غمهاي مسيح              

گيرد و لزوماً صبغة دينـي و   چنين حالاتي را كه به كمك يك دسته تفاسير پيشين صورت مي. را سهل و آسان تحمل كند     

 ]pp 33−35:11[نامند  ماورايي دارد، تجربه تفسيري مي

بيند، بر اين قضاوت مجاز       ادث آن مي  صاحب تجربة ديني از آنجا كه رابطة تنگاتنگي بين خدا و جهان با همه حو              

اي را در درون و برون خود فعل خداوند و جلوات و پيامهـايي از حـضرت حـق                     است كه هر جنبش و حركت و حادثه       

بنـدان اوينـد، از صـداي دلنـشين مرغكـي، نـوازش               بيني او، ابر و باد و مه و خورشيد همه و همه سلسله              در جهان . بداند

شي، عروض غم و اندوهي يا فرح و سروري گرفته تا حوادث مهيبـي چـون لـرزش زمـين و                     نسيمي، استشمام بوي خو   

  .جنبان اين عالم است آتشفشان و سيل و جنگ و بيماريها تماماً معلول قبض و بسط سلسله

بـر آن اسـاس يـك رابطـه ارگانيـك و            . بيني اسلامي، يكي از مراتب توحيد، توحيد افعـالي اسـت            در نگرش و جهان   

جهان با تمام كثرتش از نوعي وحـدت برخـوردار و تحـت فرمانـدهي و                .  بين اجزاي هستي و خداوند برقرار است       تنگاتنگ

» انا الله و انا اليـه راجعـون       «،  )۲۴۵/ بقره  (» ان اله يقبض و يبسط    «عبارات و آياتي همچون     . مشيت يك قدرت واحد واقع است     

حاكي از اين واقعيت و اعتقـاد اسـت كـه           .... » لامؤثر في الوجود الا االله     «و) ۳۱ص  / ۳(» ليس في الدار غيره ديار    «) ۱۵۶/ بقره  (

ماهيت عالم با همه اجزاء و صفاتش، ماهيتي از اويي و به سوي اويي دارد و بر اين مبنا فرض هر گونه اسـتقلال در وجـود و         

 بارز آن دگرگوني و تحول اسـت        نام گرفته است كه ويژگي    » قلب«شود؛ حتي قلب آدمي نيز از آن جهت           فعل شرك تلقي مي   

و صفت مقلّـب    ) ۵۱ص  / ۸ و   ۳۵۳/ ۵ ()۱(قلب مؤمن، بين انگشتان رحمن قرار گرفته است       ) ص(و در روايتي از پيامبر اكرم       

  .القلوب از اوصاف معروف حضرت حق است

اين . ب مي شود سير سلوک محسو)۲(در آثار عارفان، يکي از اوصاف گريبانگير قلب، قبض و بسط است که از عقبات

که از احوالند که اراده بنده چندان در اکتساب آن دخيل نيست و بيشتر موهبتي است تا کجا قبض و بسط عارفان را بسيار بـا                          

  :در اين خصوص چنين آورده است» کشف المحجوب«صاحب . خوف و رجاي مبتديان خويشاوند است

از آن ساقط است؛ چنانکه آمدنش به کسبي بنا شد و رفـتن            بدانک قبض و بسط دو حالتند از احوالي کي تکلف بنده            «

قبض اندر روزگار عارفان چون خوب باشد اندر روزگار مريدان و بسط اندر روزگـار عارفـان چـون رجـا                     ... . به جهدي  نه     

 ثبورشان  اندر بسط سرور است و اندر قبض ثبور، و سرور عارفان جز در وصل معروف نباشد و                . باشد اندر روزگاران مريدان   

  ).۴۸۹ و ۴۸۸صص / ۱۰(» ....جز در فصل مقصورند
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  ٧٧/    غم و شادی در تجربه دينی مولوی

  
بندي   تقسيم» اهل بسط «و  » اهل قبض «در اهميت قبض و بسط عارفانه همان بس كه برخي، عارفان را بر اساس آن به                 

  .كنند مي

. احساس و درك حضوري و نه مفهومي محضر الهي و خوان جمال وجـدان او از مـصاديق تجربـة دينـي اسـت                       

حاجت، بروز مصيبت و درد و رنج، عروض غم و شادي، درك عقوبت گناه يا پاداش عمل نيكـو در ايـن عـالم                        برآمدن  

  .گيرد نام مي» تجارب تفسيري«گر از جانب خداوند تلقي شود و تفسيري ماوراء طبيعي بپذيرد،  وقتي از سوي تجربه

  

  انديش سترگ مولوي تجربت

انديش در تاريخ عارفان و انديشمندان اسلامي اسـت، در   بزرگترين تجربتكه .)  ه ـ۶۰۴‐۶۷۲(جلال الدين محمد بلخي     

همه . اي رها و بيهوده نيست    در نگاه او هيچ حركت و حادثه      . نگاهش به هستي، با ذره ذره آن دمساز و هم صحبت است           

گيرد، در اقيـانوس     اش اوست و هر فعلي انجام مي        گيرد، جنباننده   سميع و بصير و هوشيارند و هر جنبشي كه صورت مي          

اي براي بـروز حقـايقي        اي از اعمال ماست، يا مقدمه       دهد، يا نتيجه    اي در زندگي رخ مي      هر واقعه . عالم موج آفرين است   

   )۳(.ديگر از تاريخ آينده است

نـوازي    مولوي در جاي جاي آثار خود كه در حقيقت ترجمه احوال و معبر تجارب دروني اوست، اشـارات روح                  

تـوان   وادث و احوال پديد آمده در زندگي انسان دارد كه در تعبيرات امروزين دين پژوهان و الهيات نوين مي             به برخي ح  

در اين نوشتار برآنيم يكي از مقولات مهـم در زنـدگي بـشر؛ يعنـي                . دانست» تجارب تفسيري «آنها را مصاديق بارزي از      

  .را از منظري ديگر بررسي کنيم» غم و شادي«

تارهـاي  . انسان تا انسان است، هرگز از غم و شـادي خـالي نيـست             . هاي انساني است     از پديده  غم و شادي يكي   

غـم و شـادي   . هاي حوادث در نوسان و مرغ خيال او در شاخسار غم و شـاديها در تـردد اسـت             روح او در مقابل زخمه    

. م غم و شادي وجـود نـدارد  نوعي احساس است و به همين جهت، امري دروني است و در خارج از انسان، چيزي به نا   

بـه  . ساز اصـلي پيـدايش آن دو حالـت اسـت            نوع نگاه و بينشي كه آدمي نسبت به خود و هستي و وقايع آن دارد، زمينه               

همين جهت، چه بسا دو انسان در شرايط طبيعي و خارجي يكسان زندگي كنند، اما يكـي در اوج شـادي و ديگـري در                         

  .نانكه از مرگ مفري نيست، از غم و شادي نيز گريز نيستدر زندگي همچ. ژرفايِ غم غرق باشد

 هاســـت ايـــن همـــه غمهـــا كـــه انـــدر ســـينه     

 ايـــن غمـــان بــــيخ كـــن چـــون داس ماســــت    

ــاره   ــردن پـ ــي ز مـ ــر رنجـ ــه هـ ــت دان كـ  اي اسـ

 چـــــون زجـــــزو مـــــرگ نتـــــواني گريخـــــت

 جـــزو مـــرگ ار گـــشت شـــيرين مـــر تـــو را     

 آيــــــد رســــــول دردهــــــا از مــــــرگ مــــــي

  

ــاد ما   ــود و بـــ ــرد بـــ ــار  و گـــ ــتاز بخـــ  ســـ

 ايـــن چنـــين شـــد و آن چنـــان وســـواس ماســـت

ــاره    ــر چ ــران گ ــود ب ــرگ از خ ــزو م ــت ج  اي اس

ــت   ــد ريخـ ــرت خواهنـ ــر سـ ــه كلّـــش بـ   دان كـ

ــي  ــيرين مــ ــه شــ ــدا  دان كــ ــلّ را خــ ــد كــ  كنــ

از رســــــــولش رو مگــــــــردان اي فــــــــضول

 )۲۲۹۶‐۲۳۰۱دفتراول، ابيات /۷(                    
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گونه كـه انـسان را تحـت          ت مساوي با كليه موجودات دارد، ولي آن       افتد، تقريباً نسب    حوادثي كه در عالم اتفاق مي     

بنابراين، عامل و ريشة اصـلي غـم و شـادي را بايـد در روح و                 . دهد، شايد ديگر موجودات را متأثر نسازد        تأثير قرار مي  

  . روان و سر و ضمير آدمي جستجو كرد

ــرون  ــه از بــــــ ــذت از درون دان نــــــ  راه لــــــ

ــست و   ــسجد مــ ــنج مــ ــي در كــ ــادآن يكــ  شــ

  

ــصون    ــصر و حــــ ــستن قــــ ــي دان جــــ  ابلهــــ

ــراد    ــي مـــ ــرش و بـــ ــاغ تـــ ــر در بـــ  وان دگـــ

 )۳۴۲۰‐۳۴۲۱دفتر ششم ، ابيات / ۷(                

  

هاي   چشد و رنگي که از درون خود به پديده          اي که با آن امور عالم را مي         نگاهي که انسان به حوادث دارد و ذايقه       

در حکايتي منسوب بـه شـيخ       . آلود يا خوشايند ساختن روزگار اوست       ر غم افشاند، تعيين کنندة اصلي د      پيرامون خود مي  

  :ابوسعيد ابوالخير چنين آمده است

داد   گردانيد و به شيخ مـي       مريدي از مريدان شيخ سرسر خربزه شيرين به کارد بر مي گرفت و در شکر سوره مي                «

خوري چه طعم دارد و       اين که اين ساعت مي    اي شيخ   : يکي از منکران اين حديث بر آن جا بگذشت، گفت         . خورد  تا مي 

قـدس الـه     ‐خوردي، چه طعم داشت؟ و کدام خوشتر است؟ شيخ ما گفت              آن سر خار و گز که در بيابان هفت سال مي          

 که هر دو طعم وقت دارد؛ يعني اگر وقت را صفت بسط بود، آن سر گز و خار خوشتر ازيـن بـود و اگـر                    ‐ روحه العزيز 

و آنچه مطلوب است در حجاب، اين شکر ناخوشتر از آن خار بـود       » االله يقبض و يبسط   «اشد که   حالت را صورت قبض ب    

  ).۳۶ص / ۶(

توان در حيوانات ديگر هم سراغ گرفت، ولي غم و شادي كه ناشي از خودآگاهي است، مـشكل   لذت و الم را مي  

او بر خـلاف    . اصي از او ساخته است    تضلع وجودي آدمي و خودآگاهي او موجوديت خ       . توان به حيوانات نسبت داد      مي

  .هاي مختلف است  ساير موجودات، تك ساحتي و تك ساختي نيست، بلكه روح او در گرو امور و جاذبه

  

  شخصيت آدمي در گرو غمها و شاديها 

به عبـارت ديگـر، شخـصيت هـر         . توان ملاكي براي سنجش شخصيت آدمي به دست آورد          از واکاوي غمها و شاديها مي     

  . گرو غمها و شاديهاي اوستكس در 

قيمـه كـل امـريء مـا     «پندارد  داند كه او نيكو مي     در بياني قيمت و ارزش آدمي را به اموري مي         ) ع(حضرت علي   

پندارد و متقابلاً اموري كه مـورد         شود و حسن مي     به عبارت ديگر، اموري كه آدمي به آنها شاد مي         ). ۶۴۰ص  / ۲(» يحسنه

بـرد و يـا او را         هاي آدمي و اموري كه از وي دل مـي           دغدغه.  براي نوع شخصيت اوست    نفرت اوست، ملاكهاي صادقي   

  . اي از روح اوست رنجاند، در حقيقت جلوه مي

در . گونه كه دأب مولوي است، وي در آثار خـويش در مقولـة غـم و شـادي يكـسان سـخن نگفتـه اسـت                           همان

ذم و مدح غمها و شاديها بـه منـشأها و           . دوح تلقي كرده است   اي مذموم و جاهايي نيز مم       مواضعي آن را به عنوان پديده     

مولـوي روح   . غم و شاديهاي زودگذر و مذموم ناشي از ركود روح و انفعال نفـس اسـت               . خاستگاههاي آن وابسته است   

گونه كه آبهاي سـاكن و        همان. كند كه حيات و سلامت و صفاي آن وابسته به حركت اوست             آدمي را به رودي تشبيه مي     
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  ٧٩/    غم و شادی در تجربه دينی مولوی

  
آرايند، روحهاي ساكن و مانده نيـز         كنند و صورت خود را با خاشاك مختلف زشت يا زيبا مي             ابت رنگ و بو عوض مي     ث

اي خروشان هر آنچه غير خـود         محل تجمع خس و خاشاك غم و اندوه هستند و روحهاي چابك و سيال چون رودخانه               

شود و انبوه بيماريها بر آن خانـه          ناك مي   د، لجنزار و بوي   اي بر جايي ايستا     وقتي روان آدمي همچون بركه    . تابند  را بر نمي  

  .آورد كند و افسردگي و ملالت را در پي مي مي

توصية مولانا، چابك و سيال ساختن روح و تنه زدن به غم و شاديهاي متداول و روزمره، براي رفع غـم و انـدوه          

گيـري از خـوان جمـال و          ديدن جادة سلوك و بهره    وي معتقد است براي ميراندن ملال بايد شتاب روح را در نور           . است

 دنيـا   ةجلال خداوند افزون كرد تا نشاط و صفاي واقعي بر آن حاكم شود و گريبان او از چنگـال انـدوه و حـزن بيهـود                         

  .رهايي يابد

 هــــــر زمــــــان نــــــو صــــــورتي و نوجمــــــال

  

ــلال     ــرد مـــ ــرو ميـــ ــدن فـــ ــو ديـــ ــا ز نـــ  تـــ

 )۳۲۶۴م دفتر چهار/ ۷(                               

 هـــــست خاشـــــاك تـــــو صـــــورتهاي فكـــــر 

ــدر روش   ــر انــــــ ــوي فكــــــ  روي آب جــــــ

 قــــــــــشرها بــــــــــر روي ايــــــــــن آب روان

 آب چــــــون انبــــــه تــــــر آيــــــد در گــــــذر 

ــو روان      ــن جـ ــد ايـ ــز شـ ــت تيـ ــه غايـ ــون بـ  چـ

ــتاب    ــود و شــ ــي بــ ــت ممتلــ ــه غايــ ــون بــ  چــ

  

ــي   ــو در مــ ــه نــ ــو بــ ــر  نــ ــكال بكــ ــد اشــ  رســ

ــش   ــوب و وحــ ــاك محبــ ــي خاشــ ــست بــ  نيــ

ــد دوان   ــي شــــــ ــاغ غيبــــــ ــار بــــــ  از ثمــــــ

ــ ــذر زو كنــــ ــر گــــ ــور زوتــــ ــشر صــــ  د قــــ

ــان   ــمير عارفــــــ ــد در ضــــــ ــم نپايــــــ  غــــــ

ــه آب  ــدر و الاّّ كـــــ ــد انـــــ ــس نگنجـــــ  پـــــ

 )۳۲۹۵‐۳۳۰۱دفتر دوم / ۷(                          

  

شـود و يـا    معمولاً وقتي اميالِ فرديِ آدمي ارضـاء نمـي  . غم و شاديهاي مذموم بر محور انانيت آدمي استوار است 

نشيند و متقابلاً هنگامي كـه اوضـاع    مي موافق نيست، غبار غم بر صفحه روح او مي  زمينه و زمان با اقتضائات شخصي آد      

تكـاپو و   . گردد  چرخد، شادي و فرح عارض بر روان او مي          منطبق بر اميال اوست و چرخ دوران بر وفاق خواست او مي           

مولوي گـردن چنـين   . دارداين گونه غم و شاديها در ساحت روحهاي بزرگ جايي ن. تكاند جنبش روح اين غبارها را مي 

  )۴(.سازد زند و در خون خويش غلتان مي غمهايي را مي

. در نگاه مولانا، روح افسرده و غمگين همچون مرغ بي بال و پري است کـه قـادر بـه شـمول راه کمـال نيـست                          

  .فراتر روندروحهاي شادمان و پرنشاط قدرت تکاپو و جنبش دارند و مي توانند چنان اوج بگيرند که از دايرة عالم 

 بگــــــو دل را کــــــه گــــــرد غــــــم نگــــــردد

 مگـــــــرد اي مـــــــرغ دل پيـــــــرامن غـــــــم   

 دل انــــــدر بــــــي غمــــــي پــــــري بيابــــــد    

  

ــردد    ــم نگــ ــوردن کــ ــه خــ ــم بــ ــرا غــ  ...از ايــ

 کــــه در غــــم پــــر و پــــا محکــــم نگــــردد     

 کـــــه ديگـــــر گـــــرد ايـــــن عـــــالم نگـــــردد 

 )۶۸۵۵‐۵۸، ۲ج / ۸(                                 
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  نامة علمي ـ پژوهشي دانشكدة ادبيات و علوم انساني ويژه  /   ۸۰

 
 ش هميهش در بسط و شادي است و سرمستيهاي او که در سراسر ديـوان کبيـر                مولوي که خود معمولا شخصيتي    

روحهاي فرحنـاک کـه در    . دهد که براي اينکه شادي دوام داشته باشد، بايد از درون بجوشد             نمودار است، به ما تعليم مي     

، بعد از مـدتي بـه       شود  شاديهايي که از خارج بر آدمي عارض مي       . عمق وجود خود به منبع طرب متصلند، هميشه شادند        

شـاديهاي درونـي هرگـز جـايي بـراي غـم خـالي            . دهند  گردند و جاي خود را به غم و افسردگي مي           نابودي رهسپار مي  

بنابراين، بايد مراقب بود که شاديهاي از اين سنخ را خريدار نباشيم و از آنها درگذريم و ظاهرا دنبال سختيها و                     . کنند  نمي

  .ر نويدبخش شادي است تا دنبال شاديهاي دنيا رفتنرياضتهاي دنيوي دويدان بيتش

 شــاديي کــان از جهــان انــدر دلــت آيــد مخــر      

 ســاية شــادي اســت غــم، غــم در پــي شــادي بــود 

 در پي روز است شب و اندر پي شادي اسـت غـم            

 تا پـي غـم مـي دوي، بـه شـادي پـي تـو مـي رود                  

  

 شــاديي کــان از دلــت آيــد زهــي کــان شــکر      

 د از همــدگرتـرک شــادي کــن کــه ايــن دو نگيــر 

 چون بديدي روز، دان گز شب نتـان کـردن حـذر           

 چــون پــي شــادي دوي تــو، غــم بــود بــر رهگــذر 

 )۱۱۳۳۹_۴۳، ۲ج / ۸(                               

  

  غم اولياء

اولياي الهي كه دامني بر چيده از دنيا و غم و اندوههاي آن دارند، البته به همان اقتـضاي بـشري خـالي از غـم و شـادي                             

كه اعظم اولياسـت و عظمـت       ) ع(حضرت علي   . يستند، ولي غمها و فرحهاي آنها چيزي سواي انسانهاي معمولي است          ن

روحي او زبانزد دوست و دشمن؛ در جاي جاي كلماتش غمناكي جان او منعكس است، ولي غمهاي او از سنخ ديگـري    

آلود      رنجي نرساند و چيزهايي كه ديگران را حزن        كند كه چه بسا ديگران را كمترين        چيزهايي علي را اندوهناك مي    . است

اند گاهي به تنهايي به       در احوال آن حضرت آورده    . سازد، چه بسا كمترين تأثيري در روح بلند و با صلابت او نگذارد              مي

  .گريست برد و مي رفت و از شدت غم سرش را در چاه فرو مي نخلستان مي

همـي بـزرگ گريبـان      : كند، اندوه قلبي آنان اسـت       پارسايان ذكر مي  در خطبه متقين يكي از صفاتي كه در وصف          

پرست بـه   اي كه چندان به امور دنيا توجه ندارند و به همين جهت از سوي جاهلان دنيا      روح آنها را گرفته است؛ به گونه      

  ).۴۰۴ص / ۲(شوند  خبط و ديوانگي متهم مي

اگر كسي از اين    «: فرمايد  را ربوده بودند، علي در نهايت اندوه مي       در خطبه جهاد، آنجا كه سپاهيان گوشوارة دختر يهودي          

  ).۷۵ص / ۲(مشهور است از غصه اين غم چند روز تب كرد . »غصه بميرد، حق دارد

آنگاه آه پردردي كشيد و در باب       . دست مرا گرفت و به قبرستان كوفه برد       ) ع(گويد شبي حضرت علي       كميل مي 

غمهاي علي در آن كلام، نبودن انسانهاي معتمدي اسـت كـه حـاملان واقعـي علـم و                   يكي از   . اصناف مردم سخن گفت   

  ).۶۵۸ص / ۲(تسليم و منقاد واقعي حق باشند 

آنچـه مهـم اسـت،    . انـد   اند و نه توصيه بر ترك آنها كرده بهره از غم و شادي بوده بنابراين، اولياي الهي نه خود بي  

تواند مراتـب بـالاي       كسي مي . تر از آن است كه در گرو هر چيزي  قرار گيرد           دل انسان مؤمن بسي شريف    . متعلَّق آنهاست 

انسانهايي كـه جانـشان در چنبـرة شـاديهاي پـست دنياسـت، لـذت و        . خوشي را درك كند كه از مراحل پايين رها شود     

  . خوشي و ناخوشي اولياء و انبياء حكايت ديگري است. يابند شاديهاي متعالي را در نمي
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  ٨١/    غم و شادی در تجربه دينی مولوی

  
 ده اســــت بــــا شــــادي مــــيآنكــــه خــــو كــــر

 انبيـــــاء زان زيـــــن خوشـــــي بيـــــرون شـــــدند

 زان كـــه جانـــشان آن خوشـــي را ديـــده بـــود    

ــار     ــشت يــ ــون گــ ــسي چــ ــده كــ ــت زنــ  بابــ

  

ــسندد خواجـــه هـــي      ــي را كـــي پـ ــن خوشـ  ايـ

 كـــــه سرشـــــته در خوشـــــي حـــــق بدنـــــد    

ــي  ــن خوشــ ــود    ايــ ــازي نمــ ــشان بــ ــا پيشــ  هــ

ــار   ــدر كنـــ ــشد انـــ ــون در كـــ ــرده را چـــ  مـــ

 )۳۵۸۷‐۳۵۹۰ پنجم دفتر/ ۷(                        

  

بارد، غمي داشت كـه       مولوي كه خود از نظر شخصيتي سراسر شادي و خنده است و طرب از روح و زبان او مي                  

  :با زندگي او عجين بود و روز و شب او را پر سوز و گداز كرده بود

 در غـــــــم مـــــــا روزهـــــــا بيگـــــــاه شـــــــد 

 روزهــــا گــــر رفــــت، گــــو رو بــــاك نيــــست

  

 روزهـــــــا بـــــــا ســـــــوزها همـــــــراه شـــــــد

ــو  ــست  تـ ــاك نيـ ــو پـ ــون تـ ــه چـ ــان اي آنكـ  بمـ

 )۱۵‐۱۶دفتر اول / ۷(                                 

ــسب دارد    ــويش و نـ ــومي خـ ــا قـ ــه بـ ــر طايقـ  هـ

  

 مــن بــا غــم عــشق تــو خــويش و کــسب دارم      

 )۱۵۳۶۶، ۳ج / ۸(                                     

  

آدمـي در نگـاه     . جود عارفان را تسخير كرده اسـت       وصال، مهمترين غمي است كه و       غم فراق و جدايي و دغدغه     

عرفان همچون ني بريده از نيستان عالم معناست كه پيوسته با سوز و گداز و اندوه و نالـه خـويش در پـي وصـل خـود                            

خداوند معلوم نامعلوم و نازنين نهفته رخي است كه در قالب بزرگترين راز هستي ذهن و روان عارف را به خـود                      . است

عارفـان عاشـق بـا      . آفريند  شود، عشق مي    زيبايي مطلق وقتي با حضور و غيبت قرين مي        . مشعوف داشته است  مشغول و   

كـشد و اگـر هـم بـر كـشد چنـدان مـستدام نيـست و همـين                      رويند كه به آساني نقاب از چهره فرو نمـي           معشوقي روبه 

آن دلربـا شـيدايي شـيفتگان را در انتظـار           كنـد و نهفتـه رخ بـودن           نماياندن و غايب شدن، خلقي را واله و حيران مي           رخ

 از همين جاست كه غم عشق در        )۵(.برد   در حيرت و شگفتي و غم آميخته با شادي فرو مي           ,تر کرده   هاي او سوزان    كرشمه

.  بازار گرمي معشوق در همـين نكتـه نهفتـه اسـت         )۶(.عشق الم لذيذ و لذت اليم است      . عين اندوه بودن، فرحبخش است    

امي گرمايي و رونق عشق پابرجاست كه معشوق چندان در دسترس عاشق نباشد و صد البته غايـب كامـل                    اصولاً تا هنگ  

بـازار معـشوق و طلـب عاشـق در چهـره              سـر داغـي     . انـد   فراق و وفا و غيبت و حضور با عشق در هم تنيده           . هم نباشد 

ند و بر او احاطـه يابـد و بـه وصـل             عاشقي كه معشوق را تصاحب ك     . هاي معشوق نهفته است     ها و غايب شدن     نماياندن

كند،   تا زماني كه معشوق در قالب راز و ناز جلوه مي          . رسد  هاي او نيز فرا مي      ها و طلب و ارادت      برسد، پايان سوز و گداز    

گـل  . اين درد بالاترين درمان است كه عاشق آن را به صد هزار درمان ندهـد  . نياز عاشق و درد و طلب او نيز پابرجاست        

در نگاه مولوي غمهاي معنوي گنج گرانسنگي در خرابة وجود آدمي و نـور              . شكفد  ها مي   غم فراق و نادسترسي   عشق در   

  )۷(.و خورشيد تابناکي در شبستان دل او و داروي آلام و دردهاي وي است

 غمش در دل چو گنجوري، دلم نـور علـي نـوري           

  

ــکم دارد   ــسي در شـ ــه عيـ ــا کـ ــريم زيبـ ــال مـ  مثـ

  )۵۹۹۰، ۲ج / ۸(                                      
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  نامة علمي ـ پژوهشي دانشكدة ادبيات و علوم انساني ويژه  /   ۸۲

 
  غمها پايان 

شـوند و آن مقطعـي اسـت كـه عاشـق       كند كه در آن همة غمها و شاديها در اقيانوسي غرقه مـي  مولوي حالتي را ذكر مي 

 روح او   ةسازد و ديگر غم و شادي رشت        ها و تضادها را در خود مستهلك مي         گيرد كه همة تناقض     عارف در افقي قرار مي    

چـون  . شـود   هـاي نمکـين او تلقـي مـي          زهر تبديل به شكر و خار غم، عنايات معشوق و خنـده           . آورد  ه صدا در نمي   را ب 

گردد؛   غم براي خود غم زيبا و محبوب مي       . خورند  سررشته امور در دست معشوق است، زهر خواري را چون  شكر مي            

بـي مـراد و     ) ص(كنـد وقتـي پيـامبر اكـرم           قل مي مولوي ن . اي در پي ورود آن وجود نداشته باشد         هر چند صله و جايزه    

گويـد ايـن    مـي . بر او نازل شـد » انا فتحنا«فتح از جنگ حديبيه بازگشت، با اينكه در ظاهر فتحي صورت نگرفته بود،              بي

شكست در واقع فتح و پيروزي است و همچون شكستن شيشة مشكي است كه در صورت ظاهر انكسار، ولي در معنـي             

  .بويي است و واقع گشايش و طيابت و خوش

 خورنــــد زهــــر خــــواري را چــــو شــــكر مــــي 

 بهــــــر عــــــين غــــــم نــــــه از بهــــــر فــــــرح

 آنچنــــــان شــــــادند انــــــدر قعــــــر چــــــاه    

 خـــــود همنـــــشينهـــــر كجـــــا دلبـــــر بـــــود 

  

 چرنـــــد خـــــار غمهـــــا را چـــــو اشـــــتر مـــــي

ــون درج  ــشان چـــ ــيش ايـــ ــسافل پـــ ــن تـــ  ايـــ

ــلاه    ــت و كـــ ــند از تخـــ ــي ترســـ ــه همـــ  كـــ

 فــــــوق گــــــردون اســــــت نــــــه زيــــــرزمين

 )۴۵۰۸_۴۵۱۱/ دفتر سوم / ۷(                       
 

ا در تـابش    نگاه كيمياگر عشق و حضور در كنار معشوق، انديشه غم و شادي و سود و زيان و هجـر و حرمـان ر                      

سـتاند    بخشي خويش هر گونه خيالي را از عاشق جز خيال معشوق مي             كند و در وحدت     خود به گوهري ديگر تبديل مي     

شود، او در بيداري نايمِ در عالم خاك و زنده و بيدار در محـضر                 و همچون انسان خوابي كه از غم و شادي دنيا فارغ مي           

در منطق عشق هر آينه رضايت معشوق عين شـادي          . ش هر غمي است   حضور او درمان هر درد و شفابخ      . معشوق است 

  :ميل نگار چه تلخ و چه شيرين بهترين اشتهاي اوست. عاشق است

ــت    ــم ماســـ ــايت در غـــ ــنم رضـــ ــي بيـــ همـــ

  

ــير؟   ــم ســ ــدل ز غــ ــن بيــ ــردد ايــ ــه گــ چگونــ

 )۱۱۰۲۳، ۲ج / ۸                                               (

 ــ   ــم اس ــون در غ ــادي چ ــوي ش ــار مج ــل نگ  ت مي

  

کـــه در دو پنجـــه شـــيري تـــو اي عزيـــز، شـــکار

  )۱۲۰۷۴، ۳ج / همان                                         (

 گــــــــر هــــــــزاران دام باشــــــــد در قــــــــدم

  

ــم     ــيچ غــ ــد هــ ــايي نباشــ ــا مــ ــو بــ ــون تــ  چــ

)۳۸۶دفتر اول / ۷                                              (

ــان   ــود و زيــــ ــشة ســــ ــم و انديــــ ــي غــــ  نــــ

 حـــال عـــارف ايـــن بـــود بـــي خـــواب هـــم      

  

ــلان  ــلان و آن فــــ ــن فــــ ــال ايــــ ــي خيــــ  نــــ

 زيـــــن مـــــرم» هـــــم رقـــــود«گفـــــت ايـــــزد 

)۳۹۱_۳۹۲همان                                                (

  

سـتناند و جـاي    ها را مي درد، زبنويها و دل مردگي    عشق همان شير غراني است که هر جا پاي نهد، گله غم را مي             

راز اين نکته را بايد در بي غرضـي         . گريزد   از در ديگ افسردگيها مي     ,کند از هر در وارد شود       صه و اندوه تنگ مي    را بر غ  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  ٨٣/    غم و شادی در تجربه دينی مولوی

  
هـاي    اش غايت اوست؛ بنـابراين، در بنـد يافتـه           عشق جستجو نمود، سالک عاشق کسي است که همان حرکت مجذوبانه          

د روشـني و گرمـي او همـه اغيـار را مـي سـوزاند و           اين حال خوش در هر دلي مأوا کن       . خود است و نه داده هاي خود      

  :رماند مي

ــم  ــه غـــــ ــشق و گلـــــ ــير عـــــ ــرد شـــــ  بغـــــ

ــد   ــم زبوننـــ ــت غـــ ــه دســـ ــالم بـــ ــه عـــ  همـــ

ــزد    ــستي گريــــــ ــالا روم پــــــ ــر بــــــ  اگــــــ

  

ــزد  ــحرا گريـــ ــير در صـــ ــيد از شـــ ــو صـــ  چـــ

 چـــــــو او بينـــــــد مـــــــرا تنهـــــــا گريـــــــزد 

ــزد  ــالا گريــــــ ــستي روم بــــــ ــر پــــــ  و گــــــ

)۷۰۱۸_۷۰۲۲، ۲ج / ۸                                      (

  

شـود، دنيـاي      چيند و از ماء عذب ديدار حضرت حق برخوردار مي           عارف وقتي از منجلاب عالم ماده دامن بر مي        

  . باختة او يا دل گرفته از او شود گذارد تا دل لهو و لعب و بازيهاي كودكانة آن در قامت روح او اثر نمي

ــا وا  ــون از اينجــــ ــا روي  چــــ ــي آنجــــ  رهــــ

  

 شـــــــويدر شـــــــكرخانة ابـــــــد شـــــــاکر   

 )۶۰۵دفتر پنجم / ۷                                           ( 

 هــــــر كــــــه از ديــــــدار برخــــــوردار شــــــد

  

ــد    ــردار شـــ ــشم او مـــ ــان در چـــ ــن جهـــ  ايـــ

 )۵۸۲دفتر دوم  / ۷                                             (

ــت آب زلال   ــاخورده اســــ ــو نــــ ــرغ كــــ  مــــ

  

 انــــــــدر آب شــــــــور دارد پــــــــر و بــــــــال

)۵۹۸دفتر پنجم / ۷                                 (           

  

  دو تبيين از غم و شادي

گونه كه گفتيم، علـت       در تبيين علّي، همان   . يكي تبيين علّي و ديگري غايي     : مولوي در تحليل غم و شادي دو تبيين دارد        

اگر رشد و تكاپو و حركـت       . داند  عروض غم و شاديهاي روزمره را عدم چابكي و چالاكي روح و ركود و انفعال آن مي                

و جنبشي در جهت كمال و ترقي در روح آدمي نباشد و هر لحظة او با لحظة ديگر و هر روز و سالش با گذشته مساوي                          

لـذا روح آدمـي كـه       . باشد، قطعاً چنين روحي مزبله جمع غمها و رنجهـا و افـسردگيها و يـا شـاديهاي كودكانـه اسـت                     

تعلق به اين جهان . تابد شته شده است همنشيني با خاك و مماس شدن با طبيعت را بر نمياش بر فطرت الهي سر ه جوهر

انـد و موجوديـت و هويـت     وقتي آدمي را براي عالمي ديگر آفريده     . مادي در عرض عريض خود مصداق معصيت است       

نكتـه  . مر خالق خـويش اسـت     اصلي او متعلق به عالم خاكي نيست، تثقل و چسبيدگي به زمين قطعاً نافرماني بارزي از ا                

كه، تعلق مذموم در واقع همان وابستگي و پابستگي به دنياست وگرنه صرف حضور در دنيـا و اسـتفاده از    شايان ذكر اين 

آنچه مهم است و بايد از آن بر حذر بود، آن است كه بـار دنيـا بـه وزر آدمـي تبـديل      . هاي آن مورد مذمت نيست  نعمت

اش ياري دهد، ممـدوح و از          و توشه بماند و مسافر خويش را براي رسيدن به موطن اصلي            نشود، لكن اگر در حكم زاد     

  .مصاديق طاعت الهي است

وقتي روح متعالي آدمي دلباختة عالمي شد كه چنـدان سـنخيتي بـا او               . انقباضات روحي ناشي از زنجير معاصي است      

  :وند را به همراه داردگرفتگي رواني و به تعبير مولوي گوشمالي خدا ندارد، قطعاً دل
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  نامة علمي ـ پژوهشي دانشكدة ادبيات و علوم انساني ويژه  /   ۸۴

 
ــود   ــري شــ ــبض زنجيــ ــاين قــ ــيش از آن كــ  پــ

ــسوس و فــــاش     ــود محــ ــت شــ ــج معقولــ  رنــ

ــد در معاصــــــي قــــــبض ــر شــــ ــا دلگيــــ  هــــ

ــا   ــن ذكرنـــ ــا عـــ ــرض هنـــ ــن اعـــ ــط مـــ  نعـــ

 بــــــرد دزد چــــــون مــــــال كــــــسان را مــــــي

ــست    ــبض چيـ ــن قـ ــب ايـ ــد عجـ ــي گويـ  او همـ

  

ــود    ــاگيري شـــ ــت، پـــ ــر اســـ ــه دلگيـــ  اينكـــ

 تــــــا نگيــــــري ايــــــن اشــــــارت را بــــــلاش

ــد از  قـــــبض ــا بعـــ ــدهـــ ــر شـــ ــل زنجيـــ  اجـــ

 عيــــــــشه ضــــــــنكاً و نجــــــــزي بــــــــالعمي

ــبض و دل ــي  قـــ ــي دلـــــش را مـــ ــد تنگـــ  خلـــ

 قــــبض آن مظلــــوم كــــز شــــرت گريــــست    

 )۳۵۱‐۳۵۶/ دفتر سوم/ ۷                                   (

  

شود و همين زنجير و مانع حركت و سـلوك   گردد، سپس قبضي در دل او ايجاد مي ابتدا انسان مرتكب گناهي مي   

تواند به فريـاد آدمـي برسـد و همـين قـبض مقدمـه        كند آدمي نبايد نوميد شود اينجا توبه مي البته توصيه مي. رددگ  او مي 

  : بسطي ديگر گردد

 چونكـــــــه قبـــــــضي آيـــــــدت اي راهـــــــرو

ــشاد  ــسط و گـــ ــي از آن بـــ ــه در خرجـــ  زانكـــ

ــدي   ــستان بــــ ــصل تابــــ ــاره فــــ ــر همــــ  گــــ

  

ــشو   ــس دل مــــ ــت آيــــ ــلاح توســــ  آن صــــ

ــداد    ــد ز اعتـــــ ــي ببايـــــ ــرج را دخلـــــ  خـــــ

ــوزش ــدي ســــ ــستان شــــ ــيد در بــــ   خورشــــ

 )۳۷۳۴‐۳۷۳۶/ همان                                         (

  

کـسي کـه پـاي خـود را از زنجيـر طبيعـت و        . براي رهايي از اين غمها چاره اي جز روي آوردن به حق نيـست             

  :بندند معاصي ببرد و به حبل الهي متصل و مست حقيقت شود، غمها از او رخت بر مي

 م پـــيش آيـــدت در حـــق گريـــزچـــون کـــه غـــ

  

ــده اي     ــساري ديـ ــق غمگـ ــون حـ ــيچ چـ ــه هـ  بـ

)۳۰۹۷۲، ۶ج / ۸                                              ( 

ــدا       ــو ج ــشود از ت ــم ن ــدا غ ــست خ ــشوي م ــا ن  ت

  

 تــا صــفت گــرگ دري يوســف کنعــان نبــري     

 )۲۵۹۲۶، ۵ج / همان                                         (

وي معتقد اسـت هـيچ غـم و         . شود  الدين وارد نوعي تبيين غايي در مورد اين پديده مي           ست كه جلال  جا  از همين 

دردي بدون حكمت نيست و از آنجا كه زمام عالم در دست صانعي حكيم قرار دارد، هر گونه قبض و بسطي در عالم و                        

است ارمغان بهتري عطا نمايد و غـم  يكي از آنها آن است كه حضرت حق اراده كرده      .آدم متوجه غايت و حكمتي است     

  :اي براي عطايا و شاديهاي تازه است شود، مقدمه اي كه عارض مي و انديشه

ــت    ــم اســـ ــاغ غـــ ــوة بـــ ــادي ميـــ ــد شـــ  قنـــ

  

ــت     ــرهم اس ــم م ــت و آن غ ــم اس ــرح زخ ــن ف  اي

)۳۷۵۲/ همان                                                    (

ــرد    ــا بـــ ــزد يـــ ــه بريـــ ــر چـــ ــم ز دل هـــ  غـــ

  

 ر عـــــــوض حقـــــــا كـــــــه بهتـــــــر آورد   د

)۳۸۸۳/ دفتر پنجم/ ۶                                         (

 فكرتـــــي كـــــه از شـــــاديت مـــــانع شـــــود    

  

ــود   ــانع شــــ ــت صــــ ــر حكمــــ ــه امــــ  آن بــــ

)۳۷۰۲/ همان                                                    (
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  ٨٥/    غم و شادی در تجربه دينی مولوی

  
ــي   ــادي مـــ ــر راه شـــ ــم گـــ ــر غـــ ــد فكـــ  زنـــ

  غيـــــرروبـــــد بـــــه تنـــــدي او ز خانـــــه مـــــي

  

ــازي ــي  كارســــ ــادي مــــ ــاي شــــ ــد هــــ  كنــــ

 تـــــا در آيـــــد شـــــادي نـــــو ز اصـــــل خيـــــر

 )۳۶۷۸‐۳۶۷۹/ همان                                         (

  

تـوان   اي در عالم وجود دارد که با غم و رنج نمـي    گنجهاي نهفته . غمها دام لقاي الهي و نردبان ارتقاي آدمي است        

 از درک چنين حقيقتي قاصر      ‐که افعال و اعمال آنان صرفا التداذي است         ‐ صفت   به آن دست يافت، اما انسانهاي کودک      

  :و غافلند

ــت    ــم دام لقاســ ــه غــ ــد کــ ــم شــ ــاد از غــ  شــ

 غــم يکــي گنجــي اســت و رنــج تــو چوگــان      

  

 انــــــدرين ره ســــــوي پــــــستي ارتقاســــــت    

ــان     ــن در کودکــ ــرو ايــ ــي در گيــ ــک کــ  ليــ

 )۵۰۹‐۵۱۰دفتر سوم/ ۷                                     (

  

كند، اينكه آنهـا سـفيران الهـي و حامـل پيـام حـضرت حـق         حكمت بعدي كه در عروض غمها و رنجها ذكر مي         

گـردد،    انساني كه در نشيب و فراز زندگي مادي و پر جاذبه گرفتار نسيان و غفلت از اصل و مقصد خـويش مـي                      . هستند

كـشد و هـراز چنـد گـاهي      هره فطرت او پرده ميشود و غشاوة طبيعت بر چ  بصر و بصيرت او در مقابل حقايق بسته مي        

  . وجود او لازم است تكاني براي غبار روبي

اـغم مـي            يك لحظه  داغم مي      كـشي   كـشي يـك دم بـه ب

  

 كــشي تــا وا شــود چــشمان مــن پــيش چــراغم مــي

)۱۸۶۹۰، ۴ج  / ۸                                     (         

  

رد که بايد به استقبال آنها رفت ريزي آنها را بر خود بـا شـادي و طـرف مـي                     شما  مولوي غمها را الطاف الهي مي     

پذيرد و اگر روزي بر او نريزيد، حزين و دل تنگ است و تا آنجا پيش مي رود که در هنگام نزول آنها خـود را سرشـار                            

  .الطاف خاص حضرت حق قلمداد مي کند

 غم را لطـف لقـب کـن، ز غـم درد و طـرب کـن                

  

 طلــب کــن فــرج امــن و امــان راهــم ازيــن خــوب 

 )۱۸۸۵، ۱ج / همان                                           (

 مــرا چــون کــم فرســتي غــم حــزين و تنــگ باشــم

  

 چو غـم بـر فـرو ريـزي ز لطـف غـم خجـل باشـم           

 )۱۵۱۳۳، ۳ج / همان                                         (

  

خواهد؛ آمادگي  از چاه ظلماني طبيعت و پيوست به عالم علوي زمينه ميرهيدن از خود و شرور نفس و برآمدن 

خداوند برخي را . و لطافت درون و پا نهادن بر خود سفلي آدمي از اولين گامهاي تمهيدي براي ورود به آن بزم است

مندهاي سازد؛ از جمله ک کند و گوش کشان در سلوک جذبي و محبوبي خويش وارد مي مشمول عنايت خاص خود مي

  .برد دو رنج و غم و غصه و بلاست که انسانهاي مستعد را به وثاق موعود مي
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  نامة علمي ـ پژوهشي دانشكدة ادبيات و علوم انساني ويژه  /   ۸۶

 
ــودت بــرآرد      ــا از خ ــشارد ت ــو را ف ــون ت ــم چ  غ

  

ــوني      ــرخ آبگـ ــارد از چـ ــور بـ ــو نـ ــر تـ ــس بـ  پـ

 )۳۱۲۳۸، ۶ج / همان                                         (

ــدا   غـــــصه و تـــــرس و بلاهـــــت کمنـــــد خـــ

  

ــج  ــشان آردت رنـ ــود گـــوش کـ ــاه جـ ــه درگـ  بـ

)۹۲۹۲، ۲ج / همان                                            (

 هـــر غـــم و رنـــج کـــه انـــدر تـــن و در دل آيـــد

  

 مـــي کـــشد گـــوش شـــما را بـــه وثـــاق موعـــود 

 )۳۵۴۸۷، ۷ج / همان                                         (

  

 را در حديث ديگـران بيـان كنـد، از زبـان صـحابي پيـامبر       ها و اسرار خود داند تجربه   جلال الدين كه خوشتر مي    

بـه عيـادت وي   ) ص(روزي پيـامبر   . داند  كه روزي سخت رنجور بود، سبب رنجوري او را در نوعي گستاخي مي            ) ص(

گويد كه همين بيمـاري و رنجـوري بـود كـه بخـت                از زبان او مي   . يابد  رود و او از بركت قدوم حضرتش عافيت مي          مي

ها هديه الهي بود كه منجر به قرب و انس من بـا حـضرت                 ان البشر را به من عطا كرد و همين دردها و رنج           درآمدن سلط 

گذرانـدم و بـر جهيـدن از خـواب بـراي نمـاز نـصيبم         اگر درد پشت نبود، شب را به صبح تماماً در خواب مي . حق شد 

  :شد نمي

 گفـــــت بيمـــــاري مـــــرا ايـــــن بخـــــت داد    

ــب    ــاري و تــــ ــج و بيمــــ ــسته رنــــ  اي خجــــ

ــرم   ــف و كـــ ــري از لطـــ ــرا در پيـــ ــك مـــ  نـــ

ــواب  ــن ز خـــ ــا مـــ ــم  تـــ ــشتم داد هـــ  درد پـــ

 تــــا نخــــسبم جملــــه شــــب چــــون گــــاوميش

  

ــداد   ــن بامـــ ــر مـــ ــلطان بـــ ــن ســـ ــد ايـــ  كامـــ

ــداري شـــــــــب  ــارك درد و بيـــــــ  اي مبـــــــ

 حـــــــق چنـــــــين رنجـــــــوريي داد و ســـــــقم

ــتاب    ــد شــ ــب لابــ ــيم شــ ــر نــ ــم هــ ــر جهــ  بــ

 دردهــــا بخــــشيد حــــق از لطــــف خــــويش    

 )۲۲۵۴_۲۲۵۹/ دفتر دوم / ۷                              (

    

آميز پدر و مادر شفيق بر فرزند خاطي موجـب حفاظـت و صـيانت او از گزنـدهاي زمانـه                       آلود و عتاب    نگاه اخم 

  .گردد مي

 آن ترشــــــــرويي مــــــــادر يــــــــا پــــــــدر   

  

ــرر    ــر ضــــ ــد از هــــ ــد شــــ ــافظ فرزنــــ  حــــ

)۱۵۸۳/ دفتر ششم / ۷                                     (   

  

اگـر  . تاب و عقاب و ترشرويي متوجه پليديها و زنگارها و غبارهاي روح شخصيت آدمي اسـت               و صد البته آن ع    

خورد، ضربت آن متوجه نمد و به منظور دريدن و آزردن او نيـست، بلكـه در واقـع آنچـه را هـدف                          چوبي بر نمدي مي   

بـراي تكانـدن آن   .  كاسته استگيرد، گردي است كه بناحق در تار و پود آن رسوخ كرده و از مقام و قيمت واقعي آن        مي

ترديـد    كند، رانـدن و كنـدن او بـي          خوي آدمي جاخوش مي     گاهي ديوي بر نفس فرشته     )۸(.آلايد  ناچار نشستگاه آن نيز مي    

قصه آن اميـر حكـيم   . خلد، ولي از منظر بالاتر اين زهرهاي ظاهري، قند و شكر باطني است      جان و روان آدمي را هم مي      

  . يز در همين راستاستدر دفتر دوم مثنوي ن
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  ٨٧/    غم و شادی در تجربه دينی مولوی

  
بيند كه از فرط خستگي با دهـان          اي را زير درختي در بيابان مي        قصه از اين قرار است كه سواري عاقل، مرد خفته         

ماري از همين فرصت استفاده كرد و سر در دهان او گذاشت، سوار دويد تا مار را برمانـد، ولـي                     . باز به خواب رفته بود    

اي جز اين نديـد كـه بـا     مرد براي نجات او چاره. اش جا گرفت ي مرد فرو رفت و در معده  قبل از رسيدن او مار در گلو      

از شـدت  . وقتي بيدار شد، دلاور خشني را بـالاي سـر خـود ديـد    . اي به او بنوازد گرزي كه در دست داشت، چند ضربه      

گنديـده در     هـاي     ه خوردن سـيب   ترس فرار كرد، ولي يكه سوار او را تعقيب کرد  و به زير درخت سيبي برد و مجبور ب                   

گرزي ديگر بر او نواخت و او را در بيابـان گـرم وادار بـه دويـدن                  . پاي درخت كرد؛ به قدري كه از حلق او سر برآورد          

در اثر اين رياضت الزامي حالت تهوعي       . دواند  زد و او را مي      نمود، ولي سوار حكيم بر گردة او مي         او آه و نفرين مي    . كرد

تمـام ضـربات و افـت و        . ر زمين شد و هر آنچه خورده بود، همراه با مار خطرناكي به بيرون ريخته شد               گرفت و نقش ب   

آنجا بود كه او را جبرئيل رحمت خوانـد  . ها از يادش رفت و فهميد كه حكمت آن همه زجر چه بود     خيزها و درد و ناله    

ختام مقال را به ابياتي نغـز از ديـوان          ].  به بعد  ۱۸۷۸دفتر دوم ابيات    / ۷. رك[و در كمال خضوع در مقابل او كرنش كرد          

  :کنيم کبير تزيين مي

ــدت   ــار چــو خــار آي ــا خــودي ي  آن نفــسي کــه ب

 اي آن نفـسي کـه بـا خـودي خـود تـو شـكار پـشه        

 آن نفــسي کــه بــا خــودي بــستة ابــر غــصه اي      

ــد     ــي کن ــاره م ــار کن ــودي ي ــا خ ــه ب ــسي ک  آن نف

ــسرده اي   ــا خــودي همچــون خــزان ف  آن نفــسي کــه ب

ــه  ــت   جملـ ــرار توسـ ــب قـ ــت از طلـ ــي قراريـ  بـ

  

 و آن نفــسي کــه بيخــودي يــار چــو کــار آيــدت؟

ــدت     ــکار آي ــيش ش ــودي پ ــه بيخ ــسي ک  وآن نف

ــدت    ــار آي ــه ک ــه ب ــودي، م ــه بيخ ــسي ک  و آن نق

ــدت   ــار آيـ ــاده يـ ــودي بـ ــه بيخـ ــسي کـ  و آن نفـ

ــدت   ــار آي ــسي کــه بيخــودي دي چــو به  و آن نف

ــدت    ــرار آيـ ــه قـ ــا کـ ــو تـ ــرار شـ ــي قـ  طالـــب بـ

)۳۲۳غزل / ۸                                  (                  

  

  نتيجه

  :توان گفت، از اين قرار است الدين در خصوص غم و شادي مي آنچه به طور خلاصه از تجربه مولانا جلال

غم و شادي پديده انساني و از انسان جداناشدني است و همة انسانها را از عالي و داني بنا بر اقتـضائات روحـي                        _ ۱

  .گيرد  در بر ميآنها

غم و شادي دو متضايفي هستند كه درك هـر          . هاي وجودي غم و شادي زيباتر شدن زندگي است         يكي از فلسفه  _ ۲

تا غم نباشد، شـادي هـم       . تواند شاديهاي عالم را درك كند كه غم آن را هم چشيده باشد              كسي مي . دو منوط به هم است    

  .نيست

  . و مدح آنها متوجه خود آنها نيست، بلكه به متعلَّق آن دو بستگي داردذم. غم و شادي مذموم و ممدوح دارد_ ۳

برد و به روح صفاي واقعي خـود      پويايي و تحرك روح، بسياري از غم و شاديهاي مذموم و روزمره را از بين مي               _ ۴

  .بخشد را مي

  . بوق به حكمت الهي هستنداند كه برخي از آنها نتيجة معاصي و نافرماني انسانها و مس غمها سفيران الهي_ ۵

  .بعضي از قبضها و گرفتگيها زمينه گشايشها و بساطتهاي نويني در زندگي هستند_ ۶
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انسان اگر با مركب عشق دامن خود را از طبيعت خاكي برچيند، از قفس تنگ               . اي زميني است    غم و شادي پديده   _ ۷

  .آيد اين تضادها بيرون مي

  .يافت اگر آن نبود، عشق نيز موجوديتي نمي. ي و لذت استنوعي غم وجود دارد كه عين شاد_ ۸

ــاث  ــور و از انـــــ ــر از ذكـــــ ــي هجـــــ  تلخـــــ

ــردن خـــوش اســـت      ــر اميـــد وصـــل تـــو مـ  بـ

 گويــــــد ميــــــان آن ســــــقر   گبــــــر مــــــي 

ــده رنجهاســـــت  ــيرين كننـــ ــر شـــ ــان نظـــ  كـــ

  

 دور دار اي مجرمــــــــــــان را مــــــــــــستغاث 

 تلخـــــي هجـــــر تـــــو فـــــوق آتـــــش اســـــت

 چـــــه غمـــــم بـــــودي گـــــرم كـــــردي نظـــــر

ــون  ــاحران را خــ ــا ســ ــت بهــ ــت و پاســ  ي دســ

)۴۱۱۶‐۴۱۱۹/ دفتر پنجم / ۷                             (

 
  نوشتها پي

  :گونه نقل كرده است اين) ص( روايت را از پيامبر اكرم  كافيمرحوم كليني در_ ۱

ص / ۵(» وارح و القـوي   قلب المؤمن بين اصبعين من أصابع الرحمن يقلّبها حيث يشاء و كذلك يتصرف ربه الاعلي منه في سائر الج ـ                  «       

۳۵۳(  

  :صحيح مسلم نيز با قدري اختلاف چنين آورده است

اللـهم مـصرف القلـوب    ) ص(ثم قال رسول االله     . ان قلوب بني ادم كلها بين اصبعين من اصابع الرحمن كقلبٍ واحد يصرفه حيث يشاء              «

  )۵۱ص / ۸(» صرِف قلوبنا علي طاعتك

۲ _  

 ــ  ن رهـــستيو اگـــر نـــه قـــبض و بـــسطي عقبـــات ايـ

  

 ز چـــه كاهـــدي تـــن تـــو ز محـــاق و كـــي فـــزودي 

  )۳۶۲۳۰، ۷ج / ۸                                                    ( 

  

۳  _  

 زنــــي مــــا چــــو چنگــــيم و تــــو زخمــــه مــــي     

ــت     ــا ز توســـ ــوا در مـــ ــاييم و نـــ ــو نـــ ــا چـــ  مـــ

ــات     ــرد و مـــ ــدر بـــ ــطرنجيم انـــ ــو شـــ ــا چـــ  مـــ

  

ــي  ــو زاري مــــــ ــاني تــــــ ــي زاري از مــــــ  كنــــــ

 ا در مــــا ز توســــت مــــا چــــو كــــوهيم و صــــد   

 بــــرد و مــــات مــــا ز توســــت اي خــــوش صــــفات

  )۵۹۸_۶۰۰ابيات _ دفتر اول / ۷                               (

  

۴  _  

ــذر    ــون در گ ــوني و از چ ــو چ ــا را مگ ــپس م ــن س  زي

ــا ز مــي خوشــدل      ــاده غمگينــان خورنــد و م  تــريم ب

ــلال      ــا ح ــر م ــم ب ــون غ ــرام و خ ــم ح ــر غ ــا ب ــون م  خ

ــسار     ــر رخـ ــت بـ ــون اسـ ــاده گلگـ ــم بـ ــاران غـ  بيمـ

  

 چون ز چوني دم زند آن كس كه شد بي چـون خـويش             

ــويش     ــون خـ ــاقيا افيـ ــم ده سـ ــان غـ ــه محبوسـ  رو بـ

 هر غمـي کـه گـرد مـا گرديـد شـد در خـون خـويش                 

 ما خـوش از رنـگ خـوديم و چهـرة گلگـون خـويش              

 )۱۲۴۷غزل / ۴۸۸ص / ۷                                         (
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  ٨٩/    غم و شادی در تجربه دينی مولوی

  
۵ _  

 ه شــــوند و حيــــران بنمــــاي رخ کــــه خلقــــي والــــ

 پـــــري نهفتـــــه رخ و ديـــــو در کرشـــــمة حـــــسن 

  

ــد    ــرد و زن برآيــ ــاد از مــ ــه فريــ ــب کــ ــشاي لــ  بگــ

ــست    ــن چــه بوالعجب ــرت کــه اي ــده ز حي ــسوخت دي  ب

 )۲۳۳ غزل ۱۵۱ و ص ۶۴ غزل ۹۳ص / ۴                   (

  

۶ _  

ــي  ــه خوش ــش   چ ــت در آن درد و غم ــاني اس ــاي نه  ه

  

 كــــــه رميدنــــــد ز دارو همــــــه درمــــــان طلبــــــان 

  )۲۱۰۰۶، ۴ج / ۸                                                        ( 

ــن      ــن م ــدر ت ــه ان ــست ك ــو ني ــم ت ــو از غ ــر م ــك س  ي

  

  نـــــشود آب حيـــــاتي ندهـــــد يـــــا گهـــــري مـــــي 

  )۵۸۰۶، ۲ج / همان                                                  (

  

۷_  

ــاين درد    ــت كــــ ــم غمــــ ــده نهــــ ــر دو ديــــ  بــــ

  

ــاص  ــار داروي خـــــــــ ــست ببـــــــــ  خسرويـــــــــ

  )۱۲۳۵۱، ۳ج / ۸                                                      (

ــت      ــف اس ــو معتك ــم ت ــه غ ــي ك ــنج دل ــر آن ك  در ه

  

ــد     ــا بزنــ ــر آنجــ ــيد بــ ــابش خورشــ ــب تــ ــيم شــ  نــ

  )۸۲۱۷، ۲ج / همان                                                  (

  الفـــرجاي دل فـــرو رو در غمـــش، كالـــصبر مفتـــاح

  

ــاح الفــــرج  ــا رو نمايــــد مــــرهمش كالــــصبر مفتــ  تــ

  )۵۵۲۴، ۱ج / همان                                                  (

  

  :بارد، چنين سروده است مولوي در حكمت تازيانه رنجها و سختيها كه از ناحيه مادر شفيق هستي بر آدمي مي ‐۸

 آن جفـــــــا بـــــــر تـــــــو نباشـــــــد اي پـــــــسر    

ــه    ــوبي كــــــ ــد چــــــ ــرد زدبرنمــــــ  آن را مــــــ

ــه    ــب را آن كينـــ ــر  اســـ ــزد مـــ ــر بـــ ــش گـــ  كـــ

 تـــــاز سكـــــسك وارهـــــد خـــــوش پـــــي شـــــود

 گفــــــــــت چنــــــــــدان آن يتيمــــــــــك را زدي

 گفـــــت او را كـــــي ز دم اي جـــــان و دوســـــت   

ــاد     ــو بـــ ــرگ تـــ ــو را مـــ ــد تـــ ــادر ار گويـــ  مـــ

  

 بلكــــــه بــــــا وصــــــف بــــــدي انــــــدر تــــــو در

ــرد زد    ــزد برگـــــــ ــد آن را نـــــــ ــر نمـــــــ  بـــــــ

ــسكش    ــر سكــــ ــب زد بــــ ــر اســــ ــزد بــــ  آن نــــ

 ــ ــيره را زنــــــدان كنــــــي تــــ  شــــــود ا مــــــيشــــ

ــزدي  ــر ايـــــــ ــيدي ز قهـــــــ ــون نترســـــــ  چـــــــ

 مـــــن بـــــر آن ديـــــوي زدم كـــــو اندروســــــت    

 مـــــرگ آن خـــــو خواهـــــد و مـــــرگ فـــــساد    

 )۴۰۱۱‐۴۰۱۷/دفتر سوم / ۷                                     (
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